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 شبهای قدرمناسبت : ��

 از خدای خیالی تا خدای واقعیموضوع : ��

 ذهن ها را باید شست، جور دیگر باید زیستعنوان : ��

بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی امروز ما به دلیل تکیه کردن بر  : یامپ��

  اون نهی کرده ! مستکبرینی است که خدای واقعی این عالم ما رو به شدت از تکیه بر 

بیشتر ما آدم ها یک خدایی در ذهن خود درست کرده ایم که با خدای واقعی تفاوت بحث :  ماهیت ♻

های زیادی دارد و با این خدای خیالی زندگی میکنیم، لذا نمی توانیم با خدای واقعی عالم ارتباط برقرار 

 کنیم. 

و آشنایی با خدای واقعی بجای خدای خیالی شب های قدر بهترین فرصت برای اصلاح ذهنیت های غلط 

 است.

  انگیزه سازی

که در حال  دید یمناجات و گفتگو کند. در راه زاهد شیخو یرفت تا با خدا ی)ع( به کوه طور م یحضرررت موسرر یروز

ه شد کرد یبه خداوند بگو آنچه گفته ا یدیبه کوه طور رس یکرد و گفت: وقت یرو به موس یموس دنیمناجات بود. با د

 قرار ده. شیمرا مورد رحمت خو

س شق یمو شت به عا س یاز آنجا گذ س دنیکه او هم با د دیمخمور ر ش نیبه او گفت: به خداوند بگو ا یمو شق   فتهیعا

 ؟یتو هم او را دوست دار ایدوستدار توست، آ

سر و پا دیرس یا وانهیگذشت، به د زیشخص ن نیاز ا یموس حضرت آمد و  کیتاخ وار نزدگس ده،یبرهنه و ژول یکه با 

ندارم. به خداوند بگو من  یتاب و طاقت خوار نیاز ا شیب ؟یدار یم ییو سودا وانهیمرا د یگفت: با کردگار بگو که تا ک

 ؟یو دست از من بدار یمرا ترک کن یتوان یتو را ترک کرده ام، تو هم م

ضرت س ح ستاخانه د نیا یمو سنگفت و به راه خود ا یرا جواب وانهیسخن گ صه آن عابد و دیدامه داد تا به کوه طور ر . ق

 کرد و درخواست آنها را به خدا رساند. فیخدا تعر یعاشق را برا

ص خداوند ست و ن شمول رحمت ما سته اند برآورده م بیفرمود: آن عابد م شق محبت ما. هر آنچه که از ما خوا  یآن عا

 بمانند. یباق کوکارانیتا باشد که از ن میکن

س ست بازگردد. خداوند او را خطاب قرار داد و فرمود: پدر مقا یمو سجده کرد و خوا به تو دادند که به  یگرید امیبل حق 

 ؟یرو از من پنهان کرد وانهی. چرا قصه آن مرد دیما نگفت
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در توانم  یچه گفته است. من نم وانهیآن د یدان یرا نهفته بدارم بهتر است. تو که خود م غامیگفت: خداوندا آن پ یموس

 او را برسانم. غامیادبانه پ یب نگونهیتو ا یبرابر بزرگ

من تو را ترک نخواهم کرد، چه سر به راه  یفرمود: به او بگو اگر تو ما را ترک کن یخداوند بدون توجه به حرف موس اما

 .یکن یچیو چه سر پ یباش

به او اعقتاد  گرید نکهیا ایخدا قهر هستم و  که من فعلا با میباش دهیخود شن انیشده است که از اطراف اریروزها بس نیا

ما  گریاست که او د نیاست و آن هم ا زیچ کیجواب همه آنها  بایتقر میپرس یحرف را از آنها م نیا لیدل یندارم و وقت

 .میشنو ینم یاز او جواب میکن یم شیرا فراموش کرده است و ما هر چه صدا

ست فراموش مرا که خودش خلق  یخداوند بنده ا ایآ اما که مهر و محبت او تمام جهان را  یپروردگار ایکند؟ آ یکرده ا

 کند؟ یخلق کرده است بنده اش را فراموش م

کدام از ما هست که بتواند  چیکند؟ ه یما را فراموش م یراحت نیکنار ما بوده است به هم طیکه در همه شرا ییخدا ایآ 

شد که در ه نیا شته با سخت شیاو را درکنار خو یمختلف زندگ یزمانهاکدام از  چیادعا را دا ساس نکرده ا هایدر   م؟یاح

نادرسررت  ایعلم بر درسررت بودن و  یکه حت یشررود) گره ا یباز نم ااز کار م یکه گره ا ییحالا چه شررده اسررت در جا

 ؟که خدا ما را فراموش کرده است میکن یادعا را م نی( به سرعت امیبودنش ندار

        اقناع اندیشه

 یخدا نیدارد و با ا یادیز یتفاوت ها یواقع یکه با خدا میدر ذهن خود درسررت کرده ا ییخدا کیما آدم ها  شررتریب

اصلاح  یفرصت برا نیقدر بهتر یها شب. میعالم ارتباط برقرار کن یواقع یبا خدا میتوان یلذا نم م،یکنیم یزندگ یالیخ

 است. یالیخ یخدا یبجا یواقع یبا خدا ییغلط و آشنا یها تیذهن

اگه خدای واقعی این عالم رو بشررناسرری، دیگه باهاش قهر نمی کنی، بلکه عاشررقانه بندگیش رو میکنی. زندگیت خیلی 

 زیباتر خواهد شد.

الان برخی از شررما دارید تو ذهن خودتون میگید که خب مگه تصررورات خیالی ما از خدا ، رفتار خدای واقعی رو طبیعتا 

شیم. مگه چه تأثیری در خدای واقعی این عالم می  شته با می تونه عوض کند؟ خب حالا ما یه خدای خیالی تو ذهن دا

 تواند داشته باشد؟ خدا که به تصورات ذهنی ما کاری ندارد. 

ست و تمام خدایی  ساس ا صورات ذهنی بندگانش خیلی ح سبت به ت ست که خدای واقعی این عالم، ن اما واقعیت این ا

 می فرمایند: در روایتی زیبا امام صادق علیه السلامخود را بر این اساس تنظیم می کند. 

سُوءاً إِلَّا کَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّهِ بِهِلَیْسَ مِنْ عَبْدٍ ظَنَّ بِاللَّهِ خَیْراً إِلَّا کَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّ ست که اى هیچ بنده؛  1هِ بِهِ وَ لَا ظَنَّ بِهِ  نی

شد و گمان نیکبه خداوند  شته با ست که اى خداوند نیز با او همان طور رفتار کند و هیچ بنده دا شد وبه او بدگمان نی  با

وَ ذلِکُمْ ظَنُّکُمُ الَّذیِ » فرموده خداى گرامى و بزرگ اسرررت که: خدا نیز با او همان طور رفتار نماید و این سرررخن همان

                                         
 97الزهد، النص، ص:  1
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رِینَ بَحْتُمْ مِنَ الْخاسررِ و(  تیگمان باطل شررما در باره خدا بود که موجب )معصرر نیو هم  2«ظنََنْتُمْ بِربَِّکُمْ أَرْداکُمْ فَأَصررْ

 .دیشد انکارانیو امروز همه از ز دیهلاکت شما گرد

ست. یعنی وقتی ببینید خدا در این آ شده ا شما  شما درباره من خدا باعث هلاکت  یه به کفار می فرمایند : گمان باطل 

گمان و تصررروری غلط داشرررته باشررریم و یک خدای خیالی متفاوت از خدایی که در این عالم خدایی میکند برای خود 

 ساختیم، ممکن است به هلاکت ما نیز بیانجامد.

ست که لذا باید نگاه خود را به خدا در صت ا شب که به درب خانه خدای واقعی این عالم آمدیم بهترین فر ست کنیم. ام

 و از این به بعد با این خدای واقعی زندگی کنیم.  این خدای واقعی را بشناسیم.

ست، جور _ باید_ را _ ذهن ها #  ست!_ باید  _ دیگر _ ش ست کنیم ،  زی صورات ذهنی خود را در اگر ما ت

 اما خدای واقعی با خدای خیالی ذهن ما چه تفاوت هایی دارد: م تغییرات جدی خواهد کرد.زندگی ما وزیست ما ه

 غول چراغ است : یذهن ما خدا یالیخ یخدا*

ش یشب قدر هر حاجت گفتهخدای خیالی ذهن ما  شته با سال بعد رقم م دمیمن م دیدا شما تا  هم  ماد. خوریو مقدرات 

 .مییخوایو بعد حاجت هامون رو م میکنیاک شده باشند لذا اول توبه مکه پ دهیرو م یخدا حاجت کسان میدونیم

 مثل قوم موسی که به حضرت موسی گفتند :

 3إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فیها فَاذْهبَْ أنَْتَ وَ رَبُّکَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُون قالُوا یا مُوسى

 لسَّماواتِ وَ الْأَرْضِوَ لِلَّهِ جُنُودُ ادنیا را از طریق اسباب مدیریت میکند؛ در حالی که خدای واقعی این عالم 

علیه  ادقصرر إمام د.فتیبا اراده و عمل ما انسرران ها ب دیبا دفتیب ایدن نید تو اهبخوا یکه خدا مقدر کرده هر اتفاق یحال در

  4عَلَ لِکُلِّ شَیءٍ سَبَبا أبَى اللّه ُ أن یُجرِیَ الأشیاءَ إلاّ بِأسبابٍ ، فَجَ : السلام

سباب فراهم آورد . از این رو ، براى هر  : امام صادق علیه السلام خداوند ابا دارد از این که چیزها )امور( را جز از طریق ا

 است. چیزى ، سببى قرار داده

  ؛مرحله دارد 3 دیکه شما دار یهر حاجتو  یتحقق هر مسئله ا

 . میکنو اراده   میبخواه دی: با اول

  .میو تمام تلاش خود را بکن میعمل کن دی:  با دوم

 محقق کند .  ستیرا که دست ما ن یتا خدا هم کمک کند و اسباب می:  دعا کن سوم

                                         
 20فصلت، 2

 24المائدة :  3
 1، حدیث  183، ص  7کافی ، ج  4
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   . میدیرا انجام م 3مرحله فقط مرحله  3 نیاز موارد  از ا یلیما معمولا و در خ اما

م تپل برام جور کن... هی گریه و ناراحتی که خدایا گرفتارم. طرف چند شررب تضرررع و گریه و زاری کرد که خدایا یه وا

 بعد از چند شب، یکی از ملائک اومد تو خوابش، بهش گفت برو یه حساب تو بانک باز کن. بعد بگو خدا وام می خوام.

ی دختر و این لطیفه تو زندگی خیلی از ماها وجود دارد. خودمون با بی تدبیری بدون مشررورت، بدون بررسرری میریم برا

 پسرهامون همسر انتخاب میکنیم. بعد که زندگی بچه مون خراب میشه، میگیم خدایا ما رو نجات بده!

. از مشرررورت و  یتا مسرررئال رو حل کن میدنبال راه حل و ما به تو عقل داده ا یبر دیبا گهیم یواقع یکه خدا یحال در

 .یاز کارشناسان استفاده کن یاستفاده کن گرانیتجربه د

شک بر دیتونیتا م میریحاجت بگ مییخوا یکه م شبام ضرع کن میزیا ها رو  حاجتو بعد هم رو ببخشه  ماکه خدا  میو ت

 . میاز خدا بخواه

 یو رضا تقوا تو هرکاری. معقول و مشورت با اهل خبره  یراه حل ها یبرا دیو اقدام کن دیبگ یعل ایاز فردا خودتون  اما

 . دیریخدا رو هم در نظر بگ

ن خدای خیالی ما اسررت که با همه بی تدبیری ها، بی عقلی ها، بی مشررورت ها، بی تقوایی ها قرار اسررت که تمام ای

شکلات ما رو با دعا حل کند. شورت و  م شکلات و گرفتاری های زندگی ما را از طریق تدبیر و م ولی خدای واقعی ، م

 فکر و تقوا و تلاش خودمون حل می کند.

ست، جور _ باید_ را _ ذهن ها # ست!_ باید  _ دیگر _ ش ست کنیم ،  زی صورات ذهنی خود را در اگر ما ت

 زندگی ما وزیست ما هم تغییرات جدی خواهد کرد.

خدای خیالی ما فقط نسبت به نماز و روزه و حجاب بنده هاش خیلی حساس است و براش مهم و  *

ه و حجاب و ... نسبت به تسلط کفار و حیاتی است. در حالی که خدای واقعی ما بالاتر از همه نماز و روز

 مستکبرین بر جامعه اسلامی خیلی حساس است.

سبحان در باره هیچ یک از فروع دین چنمی فرمایند  ییعلامه طباطبا را به کار نبرده  یشدت نی: خداى 

هان ، و اما بقیه گنا«مسررلمانان، دشررمنان دین را بر خود حاکم سررازند»: نکهیو ا «ربا»اسررت مگر در امر 

هم کرده، و لیکن  یرىگکبیره هر چند قرآن کریم مخالفت خود را با آنها اعلام نموده و در امر آنها سخت

ساله لحن کلام خدا ملایم سلامى»و « ربا»تر از م شمنان خدا بر جامعه ا ست و حتى « حکومت دادن د ا
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کشتن افراد »از این، چون  و گناهانى بزرگتر« ظلم»و « قمار»و « شرب خمر»و « زنا»لحن قرآن در مورد

 5، ملایمتر از این دو گناه است.«هگنابى

 أَوْلِیاءَ ثُمَّ خداوند متعال می فرمایند : وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دوُنِ اللَّهِ مِنْ
6لا تُنْصرَُون

 

م صادق علیه السلام در ذیل این آیه شریفه ذکر شده است که می یک روایت بسیار قابل تأملی از اما
 فرمایند:

ع قَالوُا لَوْ أَتَیْنَا عَسْکَرَ فِرْعَوْنَ وَ کُنَّا فِیهِ وَ نِلْنَا مِنْ دُنْیَاهُ فَإِذاَ کَانَ الَّذِی نَرْجُوهُ  بِمُوسَى آمَنَ إِنَّ قَوْماً مِمَّنْ 
لَیْهِ فَفَعَلوُا فَلَمَّا تَوَجَّهَ مُوسَى وَ مَنْ مَعَهُ هَارِبِینَ رَکِبُوا دَوَابَّهُمْ وَ أَسْرَعوُا فِی السَّیْرِ مِنْ ظُهُورِ مُوسَى صِرْنَا إِ

عسَْکَرِ فِرْعَوْنَ  هُمْ إِلَىلِیُواَفُوا مُوسَى وَ مَنْ مَعَهُ فَیَکُونُوا مَعَهُمْ فَبَعَثَ اللَّهُ مَلَائِکَةً فضََرَبَتْ وُجُوهَ دوََابِّهِمْ فَرَدَّتْ
 7.فَکَانُوا فِیمَنْ غَرِقَ مَعَ فِرْعَوْنَ

ایمان آورده بودند، با خود گفتند: چنانچه ما بر لشگر فرعونیان  السَّلامَُ  همانا بعضى از افرادى که به حضرت موسى علََیهِْ 
کشیدیم، ظهور حضرت موسى آرزو مىوارد شویم و از )مال و منال( دنیاى فرعون برخوردار گردیم، به آنچه را که بر 

 .خواهیم رسید

با همراهان خود به سمت دریا رهسپار شدند؛ و خواستند  السَّلامَُ  و برنامه خود را انجام دادند؛ پس همین که موسى عَلَیهِْ 
 .که از فرعون نجات یابند

مراهان او را دریابند و با ایشان باشند، این افراد )نیز( سوار چهارپایان خود شده و با سرعت حرکت کردند تا موسى و ه
فرشته هایى را فرستاد تا بر صورت چهارپایان زنند و به سمت لشگرگاه فرعون بازشان گردانند، و  پس خداوند عزّ و جلّ 

 .اینان در بین افرادى قرار گرفتند که با فرعون غرق شدند

به کفار و مستکبرین دل ببندیم و راه حل مشکلات این خدای خیالی ما است که ازش توقع داریم، در عین اینکه 
 زندگی مون رو دست دادن به کفار بدونیم، بعد بگیم خدایا مشکلات ما رو حل کن. گرفتاری هامون رو برطرف کن.

ولی خدای واقعی این عالم روی یک مسئله خیلی حساس است. اونجایی که جامعه اسلامی و بندگانش به تسلط و 
ببندند و امید داشته باشند، خدا هم دیگه کاری با مشکلات و گرفتاری هاشون ندارد. میگوید برید مدیریت کفار دل 

همون کفار مشکلات تون رو حل کند. اعظم مشکلات جامعه ما از اون روزی خیلی شدت گرفت که امیدها به کمک 
ه نیروی داخلی ایمان آوردیم و خدا رو کفار و مستکبرین گره زده شد. و اون روزی که این امید از اونها قطع شد، و ب

                                         
 628، ص: 2ج ان،ترجمه تفسیر المیز 5

 113هود :  6

 109 ، ص:5الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  7
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باور کردیم، هیچ مشکل غیرقابل حلی در کشور وجود نخواهد داشت.)اگر فضای جلسه مناسب بود به بیانیه گام دوم و 
 8بیان حضرت آقا مبنی بر نا امید شدن از دشمنان اشاره ای شود.(

 پرورش احساس

ست، جور _ باید_ را _ ذهن ها # ست!ز_ باید  _ دیگر _ ش ست کنیم ،  ی صورات ذهنی خود را در اگر ما ت

 زندگی ما وزیست ما هم تغییرات جدی خواهد کرد.

 غضب کننده است : یذهن ما خدا یالیخ یخدا *

. مثلا شود یو از ما ناراحت م کند یم ضیبه خاطر گناهان ما غبه مثابه یک بزرگتری می ماند که ذهن ما  یالیخ یخدا

ا حرف ایشررون رو گوش ندادیم و به خاطر اینکه حرف او را گوش ندادیم خیلی از دسررت ما یک حرفی زده اسررت. بعد م

صطلاح  شون عذرخواهی میکنیم و به ا شون رو آرام کنیم توبه میکنیم و از ای ست. بعد ما برای اینکه ناراحتی ای ناراحت ا

حرفش رو گوش نداده. بعد به بچه میگن  خودمون از دلش در میاریم. دیدید بابا از دست بچه ناراحت میشه بخاطر اینکه

  برو ناراحتی رو از دل بابات دربیار.

هم مردم با هم دعوا دارند. بعضرری ها میگن بابا از این خدا بترس، فردای قیامت غضرربناک بعد سررر این خدای خیالی 

ی ها هم برای اینکه از بیچاره ات میکنه. بخاطر اینکه به حرفهاش گوش ندادی تو آتیش جهنم پدرت رو درمیاره. بعضرر

، میگن نه بابا خدا اینطوری که میگید هم نیسررت. خدا خیلی نداین خدای خیالی خودشررون  رو رها کنند و راحت گناه کن

شما الکی این خدا رو وحشتناکش کردید. سوزاند.  سر یه  مهربانه. بنده هاش رو نمی  ست بین مردم  خلاصه کلی دعوا ا

 خدای خیالی....

صلا که  یحال در سان ها ن یواقع یخداا ضُرَّ  وَ مَنْ یَنْقَلبِْ عَلى ».که گناه ما به او بربخورد  ستیمانند ما ان عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَ

  9« اللَّهَ شَیْئا

 کنیمعال را با خودمان مقایسه میمشکل اینجا است که ما خداوند مت

 طوری از این خدای مهربان بترسیم!بلد نیستیم چلذا 

که با تکرار اشتباهات جایی برای بخشش نخواهد ماند.همانطور که وقتی امام باقر علیه السلام فرمودند: اگر  فکر میکنیم

ضرت مؤمن توبه کند آمرزیده می سؤال کرد: حتی اگر بعد از توبه، گناه کند و دوباره توبه کند؟ح سلم  شود، محمدبن م

                                         
 اقتصادی صرفا ناشی از تحریم است و علت  تمشکلا»گمان کند که  یکس نکهیحلها در داخل کشور است. ا را ه ی در سراسر کشور بدانند که همه زیجوانان عز» 8

 ینابخشودن ییخطا« گرگ است  ی نجهزدن بر پ حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه راه پس نشدن در برابر دشمن است؛ میو تسل یهم مقاومت ضدّ استکبار میتحر
 است که با یخارج ی فکر و توطئه یامّا منشأ آن، کانونها شود،ی صادر م یزدگان داخل غفلت یگاه از زبان و قلم برخ هرچندسراپا غلط، لیتحل نیاست. ا

 انقلاببیانیه گام دوم «  .شودیالقاء م یداخل یو افکار عموم رانیگ میسازان و تصم میزبان به تصم صد
 وَسیََجْزِی ۚ   شَیْئًا اللهََّ یضَُرَّ فَلَنْ عَقِبَیْهِ  ۚ  علََى یَنْقَلبِْ وَمَنْ ۚ   أَعْقَابِکُمْ ۚ  علََى انْقَلَبْتُمْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ أَفإَِنْ ۚ  وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قبَْلهِِ الرُّسُلُ  /144آل عمران.  9

گردید؟ و هر کس از [ پیامبرانى ]آمده و[ گذشتند، نیست. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، از عقیده خود برمىاى که پیش از او ]همو محمد، جز فرستاده؛  ینَالشَّاکِرِ اللهَُّ
 دهد.رساند، و به زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش مىعقیده خود بازگردد، هرگز هیچ زیانى به خدا نمى
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مان می یا تو گ ند: آ به فرمود مان شرررود و تو ند توبهکنی مؤمن پشررری خداو ند،  پذیرد؟ محمدبن مسرررلم اش را نمیک

این شرررخص به تکرار این عمل را مرتکب  ؟اللهِرُفِغْتَسرررْ یَ وَ وبُتُیَ مَّثُ بُنِذْا یُرًارَمِ کَلِذَ لَعَفَ هُنَّإفَگوید:عرض کردم: می

سپس توبه میکند مکررامی سره در ذهن خودش خدشود،گناه میکند  سه . )ببینید این بنده خدا یک ا رو با ما آدم ها مقای

میکند. هی دارد اصرار میکند به امام که بابا یکسره توبه میکند . دوباره استغفار می کند. خب بله بین ما آدم ها اینطوری 

 است که سه بار یکی ما رو ناراحت کنه ، دیگه دفعه چهارم نمی بخشیمش. ولی آخه خدا که اینطوری نیست(

، فرمود: هرگاه که مؤمن به اسررتغفار ةِبَوْالتَّ وَ ارِفَغْتِالاسررْ بِ نُمِؤْمُالْ ادَا عَمَلَّ: کُلام دوباره می فرمایندلذا امام باقر علیه السرر 

 نِعَ اوفُعْیَ وَ ...ةَبَوْالتَّ لُبَقْیَ یمٌحِرَ ورٌفُغَ اللّهَ نَّأ وَ گرددخداوند نیز به آمرزش او بر می،ةِرَفِغْمَالْبِ هِیْلَعَ اللّهُ ادَعَوتوبه باز گردد، 

ای فرمودند که در حکم یک هشرردار هسررت: فَإیَّاکَ أنْ تُقَنِّطَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ رَحْمَهِ اللهِ مبادا ، بعد حضرررت جملهئاتِیِّالسررَّ 

  10مومنان را از رحمت خدا ناامید کنی!

 نکهیبه خاطر ا .بلکهشده  یاحترام یو ببه ارزش ها و منافع ا نکهینه به خاطر ا کنهیخدا به خاطر گناهان ما غضب م اگه

ست ما  ست داره. و چون خیلی ما رو دو سرمون و پدر و مادرمون ما رو دو شتر از خودمون و هم ست داره. خیلی بی رو دو

می کنیم، از شرردت محبتش از ما ناراحت میشرره. میگه بنده من آخه من همه به خودمون ظلم داره به دلیل اینکه داریم 

 . «یلِأَجْلِک، وَ خَلَقْتکُ لِأَجْل آءَیخَلَقْتُ الْأَشْ! یبدعَ »تو خلق کردم  عالم رو برای

 غیراز خدا هر آنچه که خواهی شکست تو است  هوشیار باش که خلقت عالم زبهر تو است 

خدا از شرردت دوسررت  میجهت رشرردمون عمل کرد یزینقض غرض از خلقت ما شررده و خلاف برنامه ر نکهیخاطر ا به

انسان ها توسط  یزیاصلاح برنامه ر یعنیتوبه  ! یفسنَ ظلمتُ:  میگیدر توبه م نیهم برا. ما ناراحت می شودداشتن 

. یعنی خدا برای کمال شما برنامه ریزی کرده است. و شما تو این برنامه باید حرکت کنید.بعد با گناهان خودتون این خدا

 میکه ما خراب کرد ها و برنامه هاییکار یاکه خدا میکنیو توبه م میزیریامشب اشک م نیهم یبرابرنامه رو بهم ریختید.

 . خدایا اشتباهات ما رو جبران کن تا ما دوباره به برنامه مون برگردیم.رو درست کن

سیم. آخه خدای به این  شدت محبت خدا رو درک کنیم، دیگه مثل اهل بیت از خود خدا نمی تر ستیم  اون وقت اگه تون

 دارد. از چی می ترسیم؟مهربانی که ترس ن

 مردىومنین به ملامیرا ؟ ؛إِلَى رَجُلٍ أَثَّرَ الخَْوْفُ عَلَیْهِ فَقَالَ مَا بَالُکَ لیه السرررلامنَظَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٌّ ع

 ؟ اىشدهشد، پرسید چرا این چنینکه آثار خوف در چهره او دیده مى اه کردگن

! دیدید بعضرری هی میگن از خدا بترس. از خدا بترس.بابا ترسررمگفت: از خداوند مى؛  قَالَ إِنِّی أَخَافُ اللَّهَ

 خدای به این مهربانی که ترس نداره.... باید دیوانه این خدا بشیم ما!

                                         
 .434، ص6، ح2قوب کلینی، اصول کافی، ج. محمد بن یع10
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رمود: اى بنده ف! ؛ یَا عَبْدَ اللَّهِ خَفْ ذُنُوبَکَ وَ خَفْ عَدْلَ اللَّهِ عَلَیْکَ فِی مَظَالِمِ عِبَادِهِلذا حضرررت فرمودند ؛  

   خدا از گناهانت بترس، و از عدالت خدا در باره بندگان مظلوم ترس داشته باش.

از خداوند در آنچه به تو تکلیف کرده اطاعت کن، و از آنچه  !وَ أطَعِْهُ فِیمَا کَلَّفَکَ وَ لَا تَعْصِهِ فِیمَا یُصْلِحُکَ 

 !براى تو مصلحت نیست و خداوند آن را جایز ندانسته دست باز دار

سْتحِْقَاقِهِ أَبَداً  تَخَفِ اللَّهَثُمَّ لَا بعد فرمودند :  داوند هم و از خ ؛بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّهُ لَا یَظْلِمُ أَحَداً وَ لَا یُعَذِّبُهُ فَوْقَ ا

 !سازدى را بدون استحقاق معذب نمىکند، و کسنترس زیرا او به کسى ظلم نمى

َدَّلَ  ِأَنْ تَغَیَّرَ أَوْ تَب َةِ ب َاقِب وءَ الْع َّا أَنْ تَخَافَ سرررُ ندارد، مگر اینکه(إِل تو از عاقبت خود  ؛ )لذا خود خدا ترس 

 !ترسى که ممکن است تغییر و تبدیلى در آن پیش آید مى

ضْلِ اللَّهِ وَ تَوْفَ سُوءَ العَْاقِبَةِ فَاعْلَمْ أَنَّ مَا تَأْتِیهِ مِنْ خَیْرٍ فَبِفَ سُوءٍ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ یُؤْمِنَکَ اللَّهُ  فِیقِهِ وَ مَا تَأْتِیهِ مِنْ 

ند تو را از سررروء عاقبت نگهدارد، خواهى خداواگر مى فَبِإِمْهَالِ اللَّهِ وَ إِنْظَارِهِ إِیَّاکَ وَ حِلْمِهِ وَ عَفْوِهِ عَنْکَ.

باشد، و اگر کار بدى از تو سر زد خداوند دهى به عنایت و توفیق خدا مىبدان هر کار خیرى که انجام مى

 گذرد.دهد و با حلم و عفوش از تو در مىبه تو مهلت مى

 این خدای مهربان با تو راه میاد. تو فقط باید از یک چیز خیلی بترسی... از چی؟

 ن چیزی که ما باید از اون بترسیم چی هست؟او

که مثل چنین شرربی در محراب نماز فرق مبارکشرران  (لیه السررلامدر محجه البیضررا در خصرروص نماز حضرررت علی )ع

گفتند: یا امیرالمومنین ! ترا چه لرزید. به او میآمده است: چون وقت نماز فرا می رسید، علی )ع( بر خود می شکافته شد،

ست ؟ سمانمی شده ا ست که خداوند آن را بر آ سیده ا ضه کرد، آنها از ها، زمین و کوهفرمود: وقت ادای امانتی ر ها عر

 قبول آن ابا کردند و از آن بیمناک شدند. 

 امیرالمومنین از خود خدا که نمی ترسید. این خدا که ترس ندارد. 

 ترس علی به خاطر شدت محبتی بودکه از خدا دریافت کرده بود. 

 ترس علی از ادای این محبت و امانتی بود که خدا به انسان بخشیده بود.

 ترس علی از این بود که آیا می تواند حق این همه محبت و لطف خدا را جبران کند؟

 ترس علی از این بود که آیا نماز او گوشه ای از محبت خدا را پاسخ خواهد داد؟
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مون درک کنیم، امشب چهارستون بدنمون به مانند مناجات های اگر ما هم مانند علی شدت محبت خدا رو به خود

لَو عُلِمَ المُدبرِونَ عَنّی کَیفَ اشتِیاقِی بِهِم وَ انتِظارِی »در حدیث قدسی آمده است: شبانه علی خواهد لرزید! 

دانستند که من میاند اگر آنهایی که به من پشت کرده « إلی تُوبَتِهِم لَماتُوا شُوقاً الیّ و لَقُطعت أوصالِهم

کشم و چه مقدار مشتاق توبه و بازگشت آنها هستم، هرآینه از شدت چه اندازه انتظار دیدن آنها را می

دادند و تمام بندبند اعضایشان به خاطر عشق به من از هم جدا شور و شوق نسبت به من جان می

دی؟ اصلا تا به حال بهش فکر شما با این مقدار محبت و عشق خدا به خودت چه برخوردی کر 11شد.می

کردی؟ با این خدای عاشق خودت میخوای چه کنی؟ نگران این نیستی که نکنه من نتونم حق عشق 

 خدا رو به خودم ادا کنم؟ یه کم فکر کن! 

وقتی مولی همه نگرانی علی از این است که نکند محبت و لطف بیکران الهی را از دست بدهد. 

یَا إِلَهِی وَ سَیِّدِی وَ مَوْلاَیَ وَ رَبِّی صَبَرْتُ »کمیل خطاب به خداوند می فرماید : امیرالمومنین)ع( در دعای 

بدترین برای کسانی که محبت خدا را درک کرده باشند، یعنی «  عَلَى عَذَابِکَ فَکَیْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِکَ

این عذاب شدید را خدا در ست. و ا جدا شدن از خدا و لطف و رحمت خداوندی قیامتعذاب خدا در 

و قدر محبت و لطف خدا رو  جهنم برای کسانی قرار می دهد که در این دنیا هم خدا را فراموش کرده اند

 . ندانستد

امشب بشین یه گوشه با خدا عاشقانه مناجات کن! بگو خدا من میدونم چقدر من رو دوست داری. از 

 چطوری زندگی کنم جواب محبت هات رو بدم.... همین می ترسم که چطوری به محبت تو جواب بدم.

من یه روایتی رو میخوام خدمتتون بخونم، ببینم با این روایت دیوانه می شید یا نه! کسی این روایت رو 

خوب بفهمد ، امشب همه خواسته هاش رو فراموش میکند و تا صبح با خدای خودش دیوانه وار مناجات 

 می کند؛

 الله علیه و آله می فرمایند:رسول خدا حضرت محمد صلی 

اى که امر شود او را به دوزخ ببرند آخرین بنده ؛ إِنَّ آخرَِ عَبْدٍ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ فَإِذَا أُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ الْتَفَتَ 

 بازگشته و نگاهى کند. 
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خداى گرامى و بزرگ فرماید: ؛  لَ لَهُ عَبْدِی لِمَ الْتَفَتَّ ا أُتِیَ بِهِ قَا[ الْجَبَّارُ عَجِّلُوهُ فَإِذَفَیَقُولُ ]اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ 

او را باز گردانید، پس چون او را نزد خدا برند خداوند فرماید: اى بنده من! چرا روى برگرداندى و نگاه 

 کردى؟ 

 تو این گونه نبود. پروردگارا! گمان من به  ؛یَا رَبِّ مَا کَانَ ظَنِّی بِکَ هَذَابنده عرض کند: 

خداوند شکوهمند فرماید: اى بنده من! در باره من چه ؛ فَیَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ عَبْدِی وَ مَا کَانَ ظَنُّکَ بِی

  گمانى داشتى؟ 

بنده عرض کند:  ؛تَکَ [ جَنَّفَیَقُولُ یَا رَبِّ کَانَ ظَنِّی بِکَ أَنْ تَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی وَ تُسْکِنَنِی ]وَ تُدْخِلَنِی

 دهى. بخشى و مرا در بهشت خویش جاى مىکردم که گناهم را مىپروردگارا! گمان مى

رْتِفَاعِ مَکَانِی مَا ظَنَّ بِی فَیَقُولُ اللَّهُ الْجَبَّارُ جَلَّ وَ عَلَا یَا مَلَائِکَتِی وَ عزَِّتِی وَ آلَائِی وَ بَلَائِی وَ جَلَالِی وَ عُلُوِّی وَ ا

خداوند فرماید: اى ؛ بْدِی سَاعَةً مِنْ حَیَاتِهِ خَیْراً قَطُّ وَ لَوْ ظَنَّ بِی سَاعَةً مِنْ حَیَاتِهِ خَیْراً مَا رَوَّعْتُهُ بِالنَّارِ عَ

ها و بلاها و بلند مرتبتى خویش سوگند که هرگز در طول فرشتگان من به عزّت و بزرگى و نعمت

ت و اگر ساعتى در عمرش به من نیک گمان بود او را به آتش عمرش این گمان نیک را به من نداش

 ترساندم. دوزخ نمى

بعد خداوند مهربان ما یه جمله ای خطاب به ملائکش میگوید که من رو دیوانه خودش کرده. شما ها رو 

 نمیدونم.می فرمایند:

 .به بهشتش در آورید را بپذیرید ودروغ او ؛ أَجِیزُوا لَهُ کَذِبَهُ وَ أَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ 

میدونید یعنی چی؟ بنده عاصی به خدای خودش دروغ گفته که من در مورد شما خوش بین بودم. خدا 

هم میفرماید اگه یه لحظه به من خوش بین و من خدا رو درست می شناخت، از آتش جهنم من در امان 

رفی که دم درب جهنم می زنه. باز خدا بود. این بنده گناهکار این کار رو نکرده. ولی باز به خاطر همین ح

 میگه دروغش رو هم قبول کنید!!!!!

ای خدای مهربون. ای خدای کریم. ما بنده هات تو این شب قدرت تو خانه تو جمع شدیم ، داریم به 

کرم و مهر و محبت و لطف تو اعتراف میکنیم. خدایا میشه امشب ما رو هم مشمول دریای عظیم رحمت 

 خودت بکنی؟
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 ایا به رحمت بی کرانت قسمت میدیم، آتش جهنم رو بر ما حرام بفرما! خد

 خدایا به لطف و کرمت قسمت می دیم، ما را بنده قدردان محبت خودت قرار مون بده!

 یدم، گله کرد دمی تو در خودم روح از    یگله کرد دم،یآفر تبرای ز عالم

 یکرد دم،گلهیخرو  بکردی ناز صد  باشند تو سرباز همه ملائک که گفتم

 کردی گله دادم، تو به نعمت که هرچه از   رفراتر ز تصو فطرتی و دل و جان

 یمنت من هم گله کرد بی بخشش بر  بخشم تو به تا بگو من سپاس که گفتم

 یکه از من گله کرد تویی توأم، خواهان است انیو فسق تو ع یکه گنه کار نای با

 یگله کرد دم،یتو ند یخطا نکهای با  گرفتم دهیو ناد کردی گنه روز هر

 کردی گله جانت، مونس با صحبت از   دمطلبی جانم مونس را تو بار صد

 یگله کرد دم،یکه نماز تو خر نای با  ینکرد اری با گفتن سخن به رغبت

 !؟؟یدگر هرچه که از ما گله کرد ستنی بس  طان؟؟یو طاعت ش یدگر بندگ ستنی بس

 ..یگله ات را، گله کرد دمخری باز خود  تیشکاو  یله کردگ آدم و عالم از

امشب اگه میخواهیم بریم درب خانه خدای واقعی، بریم از اینکه تا به حال این همه محبت و لطف لذا 

 خدا رو قدر ندانستیم و حقش رو ادا نکردیم استغفار کنیم.

 رفتار سازی

ست، جور _ باید_ را _ ذهن ها # ست!_ باید  _ دیگر _ ش ست کنیم ، اگر ما  زی صورات ذهنی خود را در ت

 زندگی ما وزیست ما هم تغییرات جدی خواهد کرد.

 ؛12کنداستفاده می ماادعای محبت از مشکلات برای آزمایش کردن  خدای واقعی بر خلاف خدای خیالی ما،*

 جاءَ نصَرٌْ مِنْ رَبِّکَ لَیقَوُلنَُّ إِنَّا کُنَّا وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یقَوُلُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذا أُوذیَِ فیِ اللَّهِ جعَلََ فِتْنَةَ النَّاسِ کعَذَابِ اللَّهِ وَ لئَنِْ

و « ایمبه خدا ایمان آورده»گویند: اند که مىو از میان مردم کسانى ؛13صُدُورِ الْعالَمین لمََ بِما فیمَعَکُمْ أَ وَ لیَسَْ اللَّهُ بِأَعْ

                                         
 2عنکبوت. آیه  /أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یتُْرکَُوا أَنْ یَقُولوُا آمَنَّا وهَُمْ لَا یُفْتنَُونَ 12
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دهند؛ و اگر از جانب پروردگارت پیروزى رسد حتماً [ خدا آزار کشند، آزمایش مردم را مانند عذاب خدا قرار مىچون در ]راه

 به آنچه در دلهاى جهانیان است داناتر نیست؟ آیا خدا« ما با شما بودیم.»خواهند گفت: 

خدای واقعی اینطوری است که یکسره بنده هاش رو آزمایش میکند.میخواد ببینه شما بهش چطوری نگاه میکنی؟ تو 

 مشکلات زندگی نگاه میکنه ببینه شما به خدا چه گمانی داری؟

دِیَ الَمُْؤْمِنِ بیِ إِنْ خَیْراً فَخَیْراً أَحْسِنِ الَظَّنَّ بِاللَّهِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یقَُولُ أَنَا عِندَْ ظَنِّ عبَْ  مام رضا علیه السلام می فرمایند:ا

بخدا خوش گمان باشید. زیرا خداى عز و جل میفرماید: من نزد گمان بنده مؤمن خویشم، اگر گمان او ؛ 14 وَ إنِْ شَراًّ فَشَرّاً

 .خوبست، رفتار من خوب و اگر بد است، رفتار من هم بد باشد

اخلاقش  شانیکن. ا هیبهش، قبولش کن. باهاش معامله کن. باورش کن، بهش تک اوریب مانیکن، ا یخدا زندگ نیبا ا

 تیگره افتاد در زندگ و بهش. مشکل اوریب مانیکن! ا یخدا زندگ نی. بگو دارمت! با ایدیتا مرز ناام بردیاست. م ینجوریا

لبخند بزن. بگو عمداً سرت رو به سمت آسمان بگیر ، به خدا . یکنینم ،یبرطرفش کن یبلد هست دانمیم ایبگو خدا

 !چه کار کند بلد استخدا نکن!  ی. قاطکنمینم ی. قاطیتو بلد هست ،یکنینم

آموزش  د،ینگذار شانیکلاس برا نقدریاردو ا دیبریها را مآقا بچه میگفت یزمان کی مایکی از اساتید ما نقل می کردند که 

 ادیدر اردو. گفتند خب آش ز دیشب آش بده کیگفتم  م؟یکار کن. گفتند با عمل چهدیبده ادیبا عمل در اردو  د،ینده

 دهد،یفحش م یکیها. بچه دهیها نرس. آش، قاشقدیها مثلاً سوپ، آش. گفتم آن شب قاشق پخش نکنشب میدهیم

با دست خورد  شودی. آخر سوپ را نماوردندیندارند قاشق ن تیریمد ةعرضهم  نهایبابا ا دیگویم یکی اندازد،یتکه م یکی

 ،یگریبه د دهدیقاشق خودش را م یکی. آوردیم فیقاشق خودش را از تو ک رودیم یکی د،یکشیهورت م یکیکه! 

نشان که دادند . دهندیمن آوردم. همه خودشان را نشان م یاوریقاشق ن یدیتو د دیگویم کندیرا مسخره م یگرید یکی

 شانیکن. همه سرها عی. قاشق را توزمیکنیکه خوب برخورد کردند تشکر م ییپشت پرده بود از آنها نجایبعد بگو قاشق ا

 .نییپا اندازندیرا م

هست پشت پرده.  ؟یازدواج کن یخواهیم ؟یخواهیم یاست، پشت پرده هست. الآن تو چ نیهم یزندگ یکمبودها تمام

 خواهدی. مدهدیعمداً نم دهد،یهست! نم ؟یخواهیپشت پرده هست. وام م ؟یخواهیرده هست. خانه مباور کن! پشت پ

 یهاهیاطلاع یتو د؟یکنیناباورانه نگاه م ینجوریرا! چرا ا نهایدارد! دارد ا را نهایا ة. حالا خدا همندیالعمل تو را ببعکس

. عمداً دهدیتو هست! نم یهایروز ةپشت پرده است! هم میوگیکجاست. م ندیبب گرددیو بانک مسکن م یبانک مرکز

 .دهدینم

 خندندیاصلاً امشب. م ستیمثلاً بگو شام ن گریزده شدند، بعد شبِ دخجالت ینجوریها اشب که بچه کیگفتم که  بعد

ادب شدند،  نهای! انیبب نهایا یهارا در چهره تیاشکال ندارد. چقدر بابا شما رضا ندیگویاشکال ندارد. باور کن! م ندیگویم

شب هم  کیاشکال ندارد  میرویبله م ندیگوی. مدیبرو دیحالا بلند شو ستین امش ندیگویکردند شب قبل! م شانةشرمند
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رفته است. آدم بشوند در اردو!  مانتیثیبعد آبرو ح دیآیطرف ماز آن میتا نق بزن ندیگویبزن. م ینقّ کی. بابا شامیب

 !دیاهاشون برخورد کنب ینجوریا

 ینجوری. امام ادیکن یمطلب را. مثل امام زندگ دیریبگ خواهمیبا شما حرف بزنم. م یحیتفر خواهمیشاهد است من نم خدا

توکّل.  نقدریکنارش ا ی. ولزیات را بر. تو برنامهشودیبودن انسان نم برنامهیبر ب لیدل نهایها! ا برنامهی! نه بکردیم یزندگ

 .ندیعکس العمل تو را بب خواهدیم دهد،یپشت پرده است. عمداً نم است نیهم تیزندگ یمبودهاتمام ک

قم که بودند در اوایل زندگیشان خمینی ره بهترین شاهد برای این مسئله است. ایشان در امام داستان خانه دار شدن 

 شش ماه می نشستند، صاحبخانه می گفته: خانه را تعویض کنند گاهیمی شدند خانة مسکونی خود را زود به زود مجبور

دیگر، هنوز یک سال نشده، مجدداً صاحبخانه  می خواهم. و ایشان مجبور می شدند اسباب کشی کنند. می رفتند یک جای

. یک دفعه حدود اسباب کشی بکنند می خواهم بفروشم یا اجاره را گران می کرده، باز مجبور می شدند می گفته: خانه را

ر صاحبخانه را  جدید مستقر شده بودند همین خانه ای که در حال حاضر در قم است پنج ر شش ماهی بوده که در خانه

می خواستم بگویم مجبورم خانه را بفروشم؛ چون به هفتصد  توی کوچه می بینند؛ صاحبخانه می گوید: با کمال معذرت

خانه به خانم گفتم: خانم، آقای فلانی  ... شما خانه را عوض کنید؛ اسباب کشی کنید. امام گفتند آمدمنیاز دارم تومان پول

اسباب کشی؛ از این  خانم بدون درنگ پاسخ می دهند: من که دیگر نمی توانم. دائم را دیدم، گفته منزل را تخلیه کنید.

 خانه به آن خانه؛ من دیگر خسته شده ام.

ایشان خیلی اذیت می شود. به هر حال باید خانه  که، افتادم فکر به. شدم ناراحت یکمرتبه خانم حالت از: گفتند امام     

درس توی صحن نشستم.  در خمین در دست آقای پسندیده بود؛ امام می گویند: صبح آمدم برای ای تهیه بکنم. اموالشان

آقای کت و شلواری آمدند پیش من، گفتند: آقای حاج آقا روح اللهّ  دیدم دو نفرو با جمعی مشغول مباحثه شدیم. 

صبر کنید من مباحثه ام تمام شود،  شما هستید؟ گفتم:بله. گفتند: ما یک کاری با شما داریم. گفتم: نیم ساعت خمینی

می خواهیم به  از اصفهان آمده ایم. مقداری پول داریم وگفتند: ما بازاری هستیم و  بعد. پس از مباحثه به نزد من آمدند و

کار کنیم؟ آمدیم قم پرسیدیم یک نفر امین به ما معرفی بکنند  قصد زیارت به عتبات برویم. این پولمان را نمی دانیم چه

 ول بکشد، اگر موفق شدیم و رفتیم ط پول را امانت نزد او بگذاریم و به سفر برویم؛ سفر ما معلوم نیست چقدر که ما این

یک آدم  هم نشد که برمی گردیم؛ ولی از صبح از توی حوزه از هرکس پرسیدیمشاید یک یا دو سال طول بکشد، اگر 

ل شما را پیدا کردیم؛ حالا این پول را بگیرید. وقتی پو امین، شما را معرفی کرده اند. ما خیلی گشته ایم حجره به حجره تا

گفته بود من معطل پول هستم و  چقدر است؟ گفتند: حدود هفتصد تومان. یاد حرف صاحبخانه افتادم که را دادند، گفتم:

بلافاصله  پول را به من ندهید مجبورم این خانه را بفروشم که کارم درست بشود. هفتصد تومان احتیاج دارم. اگر شما این

کردم به آنها و گفتم: آیا می توانم این پول را مصرف  می گیرم و به صاحبخانه می دهم. رو به فکرم رسید که پول را

گفتند: نه، فرقی نمی کند. من  بازگشتید پس بدهم؛ یا اینکه باید همین پول بماند تا شما بیایید؟ آنها بکنم و وقتی شما

مقدار را پس خواهم داد، در غیر این صورت باید همین را حفظ همان  گفتم: این پول را مصرف می کنم وقتی آمدید

ما مُردیم، شما مختارید هرگونه که  آنها گفتند: شما خودتان مختار هستید و ما این را می گذاریم می رویم؛ اگر کنم.

صبح که  ایشان می دهند. امامبرگشتیم از شما مطالبه می کنیم. خلاصه اختیار تام به  خواستید مصرف کنید و اگر زنده

صاحبخانه می دهند. سپس نامه ای هم برای آقای  از منزل بیرون آمدند، ظهر با هفتصد تومان برمی گردند. پول را به
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تهیه کنید و بفرستید. امام  بودند می نویسند که شما سهمی که من دارم، بفروشید و پولی برای من پسندیده که در خمین

می خواهد به خمین برود. من هم آن نامه را به او دادم تا به دست  می گویند: اتفاقاً مسافری آمد و مطلع شدم که

از خمین به مقصد مشهد حرکت کند، اگر  پسندیده برساند. آن مسافر گفت: آقای شیخ... قرار است فردا و پس فردا آقای

 سفارش می کنم که جواب نامه را هنگام عزیمت به مشهد برایتان بیاورد. ان شاءاللّه به موقع برسم به او

 توسط پول و نامه بعد روز دو یکی و رفت طرف این از او: گفتند امام

محاسبه و حدود هفتصد تومان توانستند تهیه  مسافر دیگر از سوی آقای پسندیده آمد. آقای پسندیده سهم مرا از خانه

ارسال خواهم کرد. آن  نوشتند که همین مقدار را توانستم تهیه کنم؛ مابقی را در آینده تهیه و ند و در نامهکنند و بفرست

من  گذشت آن دو نفر بازاری آمدند و گفتند: ما نتوانستیم برویم. امام گفتند: پول را گرفتم گذاشتم زیر تشکم. چند روزی

نمی افتادم زیرا کاملاً مأیوس بودم که در این زمان  ا نبود من هرگز به فکر خرید خانهیکمرتبه فکر کردم اگر پول اینه

شرمندگی چه می کردم؛  از طرف دیگر اگر این پول به من نرسیده بود و اینها می آمدند... از کوتاه بتوانم پول تهیه کنم

شدم  ه گفته بودم ممکن است مصرف کنم؛ اما یکمرتبه متوجهمی کنی؟! البت حق داشتند بگویند این جوری امانتداری

 چقدر خدا به من لطف کرده است.

 ذکر مصیبت

ل هستی. مثل امیرالمومنین علی علیه السلام، چه اگه اینطوری با خدا زندگی کنی ، تو سختی و گشایش با خدا یک د

اون لحظه ای که رسول خدا صلی الله علیه  و آله دستان ایشون رو بلند کرد و خلیفه خدا بعد از خودش معرفی کرد و چه 

دت اون لحظه ای که ابن ملجم دستان خود را بالا آورد و شمشیر را بر فرق سر حضرت وارد کرد، ازنظر علی در اوج سعا

 بود. 

واقعی عالم رو به خوبی می شناخت ، وقتی ضربه شمشیر بر فرق نازنینش فرود آمد صدا امیرالمومنین چون این خدای 

 به خدا رستگار شدم. زد فزت و رب الکعبه...

 

 


